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مقدمه 
    سوختگیها و ضایعات حــاصل از آن یکـی از علـل عمـده 
مـرگ و مـیر و ناتوانیهـا در دنیـا اســـت و ســالانه حــدود 

1/200/000 نفـر در امریکا دچار سوختگــی میشونـد کـه به  
 
 

 
 
 
 

ــن تعـداد 51/000 نفـر بسـتری  درمان طبــی نیاز دارند. از ای
ــا فـوت میکننـد.(1) حـدود  شــده و حــدود 5000 نفر از آنه

40-30% از ایـن بیمــاران را کودکــان و نوجوانـان تشکیــل  
 
 

چکیده  
ــوختگیها در کودکـان و     این مطالعه گذشتهنگر، مقطعی ـ توصیفی با هدف تعیین فراوانی انواع س
نوجوانان، روی 599 بیمار مبتلا به سوختگی که در سال 1381 به بیمارستان شهید مطهری مراجعه
ــر از آن بـود. متغیرهـای بررسـی کرده بودند، انجام شد. معیار ورود به مطالعه سن 15 سال و کمت
شده شامل سن، جنس، علت سوختگی، مدت بستری، درصد سطح ســوختگی و مـیزان مـرگ و مـیر
بوده است. از میان 599 بیمار، 167 نفر بستری و 432 نفر سرپایی بودند. متوسط سن بیمــاران 5/8
سال بود. در بیماران بستری، 97/6% دچار سوختگی حرارتی و 2/4% دچار سوختگی الکتریکی شده
ــایی 98/8% دچـار سـوختگی بودند اما هیچ یک از آنها سوختگی شیمیایی نداشتند. در بیماران سرپ
حرارتی، 0/9% دچار سوختگی الکتریکی و 0/3% دچار سوختگی شیمیایی شده بودند. در این مطالعه
تعداد بیماران مرد بیش از بیماران زن بود(58/6% در برابر 41/4%). اغلب بیماران افراد زیــر 5 سـال
بودند و سطح سوختگی(BSA) در اغلب آنها، کمتر از 10% و در تعداد کمــی از آنهـا بیـش از %90

بود. میزان مرگ و میر در بیماران 4/8% به دست آمد.   
          

کلیدواژهها:    1 – سوختگی الکتریکی     2 – سوختگی حرارتی      3 – سوختگی شیمیایی
                        4 – سطح سوختگی  

این مقاله خلاصهای است از پایان نامه دکتر یلدا صانعی جهت دریافت درجه دکترای پزشکی عمومی به راهنمایی دکتر محمدرضا هادیان جزی، سال 1382. 
I) استادیار و فوقتخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی ایران. 

II) استادیار بیماریهای کودکان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.(*مولف مسئول) 
III) پزشک عمومی 


